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 چکیده 

کند. از دیدگاه اه،  فرد برای دستیابی به شناخت حقیقی ه جامع تعریف میعنواو رهشی منحصربهافونوو دیالکتیک را به

شمول است. در مقاب ،  سوی درک حقایق کلی ه جهاوبهای برای لدایت نفس انسانی  تفکر عقلی لمراه با عشق، هسیله

  کند. این لا ه تضادلای موجود در اشیا، ذلن ه نبیعت تلقی میعنواو فرایند سازش ه آشتی تناقضل   دیالکتیک را به

به بررسی معانی ه کاربردلای دیالکتیک در تفکر فلسفی می-مرهریبا رهش    تحقیق این  تحلیلی ه  پردازد. لدف اصلی 

دلد نشاو می  تحقیقلای  عنواو یک چارچوب فلسفی است. یافتهعنواو یک رهش ه لم بهتحقیق، بررسی دیالکتیک لم به

شود. المیت این تحقیق  محسوب می  شناسی ه لنر پرسش ه پاسخ فلسفی که در فلسفا افونوو، دیالکتیک نوعی رهش

 .سازدلا رهشن میدر این است که نقش بنیادی دیالکتیک را در درک مالیت ه ذات پدیده
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Abstract 

Plato defined the term dialectics in his own unique way, with the aim of achieving true 

and comprehensive knowledge. According to him, through rational thinking and 

accompanied by love, the human soul must be guided towards the understanding of 

universals, which are the truths of the world. From Hegel’s perspective, dialectics is the 

reconciliation and synthesis of contradictions and oppositions within the existence of 

objects, mind, and nature.  This study was conducted using a Analytical Review  method. 

The study aims to achieve various objectives, including understanding the meanings of 

dialectics and its applications in philosophical thought. The goal of this study is to explore 

how dialectics is applied both as a method and as a philosophy. The findings of this 

research indicated that in Plato's philosophy, dialectics is considered a methodology, an 

art of philosophical questioning and answering. The significance of this research lies in 

its demonstration of the central role of dialectics and the methods and ways to achieve an 

understanding of the nature and essence of phenomena. 
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 مقدمه 

، مباحثه ه گفت وی لدفمند است. منطق  ای دربارۀ سرشتلای فلسفه، نظریه دیالکتیک یکی از رهش 

 . گردد می   باز ه لراکلیتوس  سقراط نور مشخص به نظریاته به  یوناو باستاو پیشینا رهش دیالکتیکی به 

باستاو    یوناو  آو در تفکر  بندیصورتاست ه نخستین    ترین مفالیم فلسفی یکی از کهن   "دیالکتیک

هاژۀ دیالکتیک را به کار برد ه با نرح این  بیش از پنجصد سال پیش از سقراط بود. سپس لراکلیتوس  

، دیالکتیک را به معنی تضاد ه  گرددلر چیزی به ضد خود بر می ه   که لمه چیز در ستیز استجمله  

بود که حریف را در نی رهش مشهور سقرانی   ور سقراط از دیالکتیک کاربرد این. منظدانست  تقاب 

از نریق    با این نتیجه  که سقراط  ه اه را به بازن ری در افکار ه تصوراتش بران یزد   متضاد خودش کند

دست    چیزی  توانست به تعریف راستین از مفهوم کرد ه میتضاد را رفع می   پرسش ه پاسخ ه گفت و

 یابد. 

ه آو در تحلی     خود هارد کرده  را در دیالکتیک  لراکلیتوس من نظریات  خود اذعاو کرده که  ل  

ام برده  کار  به  اجتماعی  لای  ه  پدیده  دائمی  تغییر  به  لراکلیتوس  نظر  .  از  بود.  معتقد  ثبات  عدم 

از بودو خبری نیست ه لرچه لست در حال نزد سقراط  است شدو لراکلیتوس، در این جهاو  . در 

پیراموو   عقلی  مکالما  ه  افونوو  حقیقتمفهوم  دیالکتیک جدال  است.  هدانایی  زیبایی  عدالت،   ،

لای  داند که به دنبال ساختارشکنی فرضیه م می عل  گفت و، نوعی رهش ه  دیالکتیک را عوهه بر محاهره ه

ناحیا    در  تر است ه غایت آو رسیدو به خیر ه قرارگرفتن عق جزئی علوم ه رسیدو به یک علم کلی

تلقی است،  معقول  هاقعیات  رشد شناخت  ه  که علت نمو  معنوی،  مث  خورشید  می   خورشید  شود؛ 

لاست. در دیالکتیک افونوو عوهه بر جدال عقلی، جدال رؤیت آو   محسوس که علت نموی اشیا ه

مهر ه عشق نیز لست که از عشق به اشیای جزئی ه دلبست ی به زیبایاو، به سوی عشق زیبایی مطلق  

 رهد. هجاهیدانه ه از محسوس به معقول می

یابی به درک جای اه دیالکتیک در تفکر ه انکشاف معرفت بشری از  دست  تحلی لدف این مطالعه ه  

این  نیز  ه  مباحثه  هاقعیت  ه  گفت و  فرلنگ  تقویت ه گسترش  تفکر دیالکتیکی در  ه  که نقش رهش 

    ، می باشد.چ ونه بوده است

 المیت مطالعه ه تحقیق رهی مفهوم دیالکتیک در این است که از یک نرف ما را با نقش اثرگذار ه

  لااز مالیت ه ذات پدیده  تر ه استوارترلای درستیابی به معرفت دیالکتیک چه در زمینا دست  هبرجست

سازد ه  لای مختلف آگاه می لا ه فلسفهسازی گفت و ه مبادله میاو فرلنگ ه چه در تقویت ه نهادینه

 دلد.  ه تفکر را در دسترس ما قرار می تحقیقاز سوی دی ر  نرق جدید در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
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 رهش تحقیق 

این مقاله مرهر تحلیلی مفهوم دیالکتیک در فلسفا افونوو ه ل   بوده ه در انجام این نوشته از رهش  

استفاده شده  ه جمع آهری آثار معتبر مرتبط با مسئله مورد مطالعه،    تحلی  کتابخانه با رهیکرد مرهری ه  

طالب مورد نیاز را در درهو متوو نشانی ه بعداْ در مقاله از آو استفاده شده است. است. لمچنین ابتدا م

تماماً نظری است    مرهریزیرا یک رهیکرد    ؛ استمطالعا تحلیلی  در نوع خود یک  مقاله  این    ن اشتن

ه از لمین  باشد  بهبود یا گسترش دانش، پیراموو یک حوزه مطالعاتی می   المقدهر  حتی   ه لدف آو

 شود. استفاده می ه رهش تحلی  مضموو   ایاز رهش کتابخانه مقالهتحریر این  در ره،

 شناسی دیالکتیک هاژه 

هند "دیا" معنی  معنی کلمه، گفتار یا دلی  مشتق شده است. پیش ای یونانی به دیالکتیک در اص  از کلمه 

  ه لمچنین  یساختن کلمات ه دلادلد ه به این ترتیب دیالکتیک به معنی رد ه بدل  مقابله ه معاهضه می 

را    ه جدال عقلی  جدل  اکلم  در زباو فارسی معمولاً .است  مسائ  مختلف  مجادله ه مباحثه ه گفت و

اما این هاژه از نظر اصطوحی معانی متعددی در تاریخ فلسفه داشته   ؛برندکار میدیالکتیک به  اترجم  در

باستاو ه فیلسوفاو پیش  این لغت به یوناو  اکار رفته است. پیشینه نزد لر فیلسوفی به معنی خاصی به

برمی عدهسقرانی  عالم گردد.  در  کشمکش  هجود  باب  در  که  مباحثی  سبب  به  را  لراکلیتوس  ای 

. ژاو هال در کتابش "بحث در  دانندمطرح کرده مبتکر دیالکتیک می   ر مدام()تحول ه تغیی  صیرهرت

ای که راجع به تقاب  ه نظری که در بارۀ  هجود  تواو لراکلیتوس را با نظریه »می گوید:مابعدالطبیعه" می 

چه بعداً دیالکتیک یا جدل خوانده شده  و تحول ه دگرگونی اظهار داشته، مبتکر آو ه کشمکش در در 

زنوو  (.  ۸۸2، ص  ۱۳۸۰)هال،    است، دانست« که  این است  ارسطو هجود دارد  گزارش  اما آنچه در 

کار دیالکتیک را در معنای فلسفی خاص آو به   ۀائی، شاگرد پارمنیدس، نخستین فیلسوفی بود که هاژ یال

به باهر    .لا افتاده بر سر زباو   گرفته شدکار  سقراط، افونوو ه ارسطو بهاز سوی  برد. پس از آو این هاژه  

کهن  لاهین:»دیالکتیک از  فلسفییکی  مفالیم  جلوه   ترین  نخستین  ه  تفکر است  در  لمانا  آو    گری 

با نوشتن  تر به سقراط، لراکلیتوس باستاو بیش از پنجصد سال پیش از سقراط بود. سپس نزدیکیوناو

، دیالکتیک را انکشاف گرددلر چیزی به ضد خود بر می  این جموت که لمه چیز در ستیز است ه

بود که حریف را در نی رهش مشهور سقرانی    مفهوممنظور سقراط از دیالکتیک کاربرد این  ه .  داد

گاه تضاد  با این نتیجه که سقراط آو  یعنی خودش را در تضاد با خودش قرار دلد. ،ضاد خودش کندمت

رفع می  از کرد ه میرا  افونوو  مراد  یابد. در جمهوری  از مفهوم دست  راستینی  تعریف  به  توانست 

ای که در آو  مرحلهکه دیدیم رهشی برای رسیدو به  بالاترین سطح شناخت بود،  دیالکتیک، چناو 
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ای خواند مرحلهشناخت که افونوو آو را دیالکتیک می  هتخالف یا تضاد مغلوب شده است. مرحل

لا در شود ه تمامی صورتتغییرناپذیر خودش شناخته می  است که در آو لر یک از صور به حقیقت

با توجه  (.  2۷۵-2۷۴، صص  ۱۳۸۷)لاهین،    شوند"اخته میشاو با یکدی ر ه با تصور » نیک« شنرابطه

 غرب دارد.  اکهن در فلسف ه، دیالکتیک ریشبه نکات فوق، دیده می شود که

تعبیر دی ر این است که  با این لمه نمی تواو در تصریح مفهوم دیالکتیک به اقوال بالا اکتفا کرد؛ زیرا 

به  لغت  در  گفتدیالکتیک  دارد.  معنای  معنایی  قرابت  دیالوگ  مفهوم  با  ه  بوده  مکالمه  ه  هاژه هگو 

هاژه یونانی "دیالوگ"به معنای"دهگویی" ه یا "چندگویی" است. دیالکتیک ه یا    ا دیالکتیک از ریش

یک پدیده اعم    مالیت ه ذات  راستای درک ه فهم لمه جانبه ه ژرف  مکالمه جدلی رهشی است در 

 از انسانی ه غیر انسانی. 

به دی یونانی  فلسفا  ه  معنای جدال عقلی ه گفت الوگ در  فلسفی  از  اعم  پیراموو مسائ  مختلف  هگو 

این  است؛  گشوده  ه  آزاد  فضای  یک  در  می   علمی  زمانی  عقلی  مناظرۀ  ه  هگو  مصداق گفت  تواند 

بهتر   فهم  یا  به حقیقت  ارادۀ نرفین گفت هگو رسیدو  ه  نیت  که  باشد  فلسفی  یا دیالوگ  دیالکتیک 

  رهشن ، شام  مواردی نظیر مکالمه جدلی هاژۀ دیالکتیک به معنایت باشد نه خودنمایی شخصی.  حقیق

لای مختلف ن اه کردو ه پیراموو آو با دی راو گفت و نمودو نیز  به یک چیز از زاهیه ، مطلبی ساختن

  است. 

بینیم که دیالکتیک برای اه بیشتر به معنی  اگر به رهیکردلای فلسفی سقراط به دیالکتیک ن اه کنیم، می 

بین آدم  پرسش هپاسخ  این  دیالوگ ه  از  باهرلای مختلف است.  ه  افکار  با  جهت، دیالکتیک  لای 

لای جدید پرسش   ،لاجریاو مستمری از گفت و ه پرسش ه پاسخی است که لمواره باید از دل پاسخ

خاتمه    ه تحقیق  گریتر را برهو کرد ه نباید در پاسخ خاصی متوقف شد ه به جریاو پرسش ه عمیق 

دانایی ه فرزان ی    گری بنیاو اندیشه ه تحولداد. بر اساس این معنای از دیالکتیک، پرسش ه پرسش 

به معنای در   دیالکتیک توانیم تحلی  کنیم کهانساو است. اگر در مفهوم دیالتیک تأم  بیشتر کنیم می 

حرکت بودو، پاسداری از پویایی اندیشه ه فرلنگ ه تغییرات مداهم است ه آو چیزی است که در  

و را حرکتی مارپیچی ه ره به  حرکت جها دیالکتیک گیرد. دربرابر تفکری ساکن ه بی تحرک قرار می

د. یعنی تفکر دیالکتیکی، یک تفکر  ندانکنند ه نبیعت را یک نظام ثابت ه ایستا نمی جلو فرض می

 پویا، جوینده ه لمواره در راه است.

دیالکتیک را اساس تفکر فلسفی خودشاو در باب    ی مانند لراکلیتوس یا افونوویک دلیلی که متفکران

مختلف به تفکر    لای  بخش لستی، نبیعت ه انساو قرار دادند، پاسداری از پویایی، تغییر ه نوآهری در  
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یابی به معرفت، گفت هگو با خصوصاً صحاحب نظراو از آنجا که یکی از زمینه لای دسته علم بود.  

. لدف هی از  گرفتدر مقاب  نرف گفت وی خود در پیش    ادیالکتیک ر   سقراط  ه ال  معرفت است،

گونه بود بدین  رهش اه  .بود تر از حقیقتیا فهم بهتر ه ژرف   حقیقت این رهش، رفع اشتباه ه رسیدو به 

کرد ه به درستی لا موافقت می کرد ه خود نیز با آوکه در آغاز، از مقدمات ساده شرهع به پرسش می 

رساند که که بحث را به جایی می داد تا اینکرد؛ سپس به تدریج به سؤالات خود ادامه میآو اقرار می 

پیش از این در آغاز بحث پذیرفته بود،    که مقدماتی را کهاهل این   :نرف مقابلش، ده راه بیشتر نداشت

رهش  "گو ه بحث، امرهزه نیز به نام  ه   این رهش گفت  .که پاسخ خود را اصوح کندیا این   .انکار کند

 . معرهف است " رهش سقرانی"یا   "دیالکتیکی

تواو شنا کرد چوو نه آو رهدخانه  دانشمند یونانی عقیده داشت که در یک رهدخانه ده بار نمی  لراکلیت

آدم.   لماو  آدم  آو  نه  ه  است  پیشین  رهدخانه  باب  اندیشه  تحلی   از لماو  در  لراکلیتوس  لای 

نبیعی ه    لای مختلف اعم از انسانی هتواو استنباط کرد که رقابت ه تضاد بین پدیده دیالکتیک، می 

لراکلیتوس به تغییر دائمی ه عدم ثبات    باشد. لا اساس تکام  ه تحرک میمدام نبیعت ه لستنده   نیز تغییر

گوید که در لر  معتقد بود. »نظر لراکلیتوس که دائر بر جریاو لمیش ی است قائ  به لرده جهت است، ه می 

دلد.«)راس ،  لما کیفیات خود را تغییر می   بلکه لر چیزی لمواره  ؛دلدچیزی تنها یک تغییر کیفی رهی نمی 

شدو ه   نظر لراکلیتوس، در این جهاو از بودو خبری نیست ه لرچه لست در حال  نظر از  (.2۹۶-2۹۷صص.

 است. دگرگونی لمیش ی 

رهش   تر در باب اندیشا دیالکتیکی اه سخن خوالیم گفت،فیلسوف آلمانی که بعداً مشرهح ل    

ه به نام خود به ثبت رساند، یعنی با کارلایی که    تحلی  مسائ  اجتماعی گسترش دادبه  را    دیالکتیک

تفکر فلسفی جدید   بنیادل   در باب دیالکتیک کرد، این مفهوم را غنای بیشتر ه نظم بهتر بخشید ه به  

بناءً .  باشد. تغییر، اثر متقاب  ه تضاداص  می   3مشتم  بر   دیالکتیکبر اساس اندیشا ل    تبدی  کرد.  

گذارند ه تضادی درهنی بین  باشند، اشیا بر لم اثر متقاب  میلمه اشیا در حال تغییر می  دیالکتیک در

 شود. ای جدید )سنتز( منتهی می تز در درهو لر چیز برقرار است که سرانجام به تولید پدیده تز ه آنتی 

تغییراتی براساس لماو نقش ه تضادلای آو    اهسیله  که ب  جریانیدیالکتیک یعنی تنشی در یک نظام،  

دیالکتیک یعنی علم قوانین بسیار عمومی که بر گسترش ه تکام  در نزد ل  ،    .دلدحاصله رخ می 

به    ؛ دیالکتیک زندگی ه رهح گسترش علمی است.هینبیعت، جامعه ه فکر حاکم است ه به نظر  

 دیالکتیک   گرددمی  متذکر  گورهیچ  که  نور... لماودر حرکت  هاقعیت  یعنی    عبارتی دی ر دیالکتیک

به  تمامیت  یا  ک   یک  در   تغییر   ه  حرکت جهاو  به    ه   لستی   جهاو  تمام  معنی   این   است...  مراتب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87)
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شناساو نیز زمانی که . تمام جامعهه در تغییر ه تحول مدام استتماعی، یا جامعه، یک دیالکتیک  اج

اجتماعی را بخوالند بفهمند ه یا تبیین کنند، ناگزیر در  حرکت، تغییر، گذار، تحول ه لرگونه پویایی  

شناخت این هاقعیت دیالکتیکی درگیرند، چه نام این هاقعیت را هاقعیت دیالکتیکی ب ذارند چه به یک  

تابد ه دیالکتیک تنبلی، ایستایی ه بی حرکت بودو را بر نمیدهتایی یا سه تایی باهر پیدا کنند.  ا  لندس

کند. به این ترتیب گفته یک حال نماندو تأکید می  تغییرپذیری ه خوقیت ه در  بر تحرک، پویایی، 

 توانیم که تکام  ه تغییر مفهوم مرکزی دیالکتیک است. می

 مفهوم دیالکتیک در فلسفا افونوو 

گیرد ه جا که افونوو در بحث از جمله دیالکتیک از استاد خودش سقراط بیشترین الهام را میاز آو 

به  در راستای خطوط فلسفی ه فکری اه حرکت می  تا حدهدی از پرداختن  تا قب   کند؛ بهتر آنست 

اندیشا سقراط   به مفهوم دیالکتیک ه مصادیق آو در  مبحث افونونی دیالکتیک، اشارات مختصر 

 داشته باشیم: 

سقرانی  ه مسئل    دیالکتیک  برای  در  اصلی  اه  ه  بود  انسانی  رفتار  ه  انساو  مالیت  فلسفی  شناخت   ،

انساو را مطرح کرد ه در صدصد   به  به نبیعت، فلسفا معطوف  تحلی  معرفت ه  کنارفلسفا معطوف 

جای اه بلند خودشناسی ه معرفت    ه معرهف اهست که نشاو دلند  هفضیلت بود. "خودت را بشناس" جمل

اندیش به فضیلت این فیلسوف است؛    ه به نفس، در  شرط  لا مقدمه ه پیش زیرا خودشناسی ه معرفت 

ظرفیت شکوفاسازی  ه  نفس  بر  تسلط  است.  خودسازی،  خویش  هجود  در  نهفته  استعدادلای  ه  لا 

مسائ  بنیادین فرلنگ مکالمه ه پرسش ه پاسخ در باب  سقراط در رهش دیالکتیکی خودش تقویت  

تدلال ه گفت و در سنجش ه تنظیم امور، جای اه ممتاز  کرد. عق  مبتنی بر اسمابعدالطبیعه را دنبال می 

دلد که: »سقراط زندگی خود در دیالکتیک سقرانی نشاو می  دقتدیالکتیکی سقراط دارد.    ه در فلسف

)دیالکتیک( یعنی رهشن    انساو نمود؛ زیرا معتقد بود که با چنین رهشی  بخشیدو شناخت  را هقف بهبود

(. بنابراین، دیالکتیک  2۹، ص  ۱۳۷۸)زیبا کوم،    را لدایت کرد«  لاتواو آو کردو خطالای ذلن، می 

لای بعدی از جمله انتقادی به نس   ههرد سقراط در اندیشآ سقرانی انتقاد را هارد معرفت کرد. دست

ماند. میراث  به  میراث  لایدگر  این  تأثیر  یافتن    لایدگر تحت  برای  که لر کوششی  بود  باهر  این  بر   «

درپاسخ نهایی  است  لای  ثمر  بی  تاریخی،ه   فلسفه  انسانی  فهم  است«   مالیت  تأهیلی  ه  محدهد 

آید که فهم ه تفکر انسانی نباید محدهد به  (. بنابراین، از مطلب فوق بر می۹۷، ص  ۱۳۸۱)احمدی،  

لای زیرا یکی از هیژگی   ؛ یک فلسفه ه یا پاسخ خاص به یک پرسش به خصوص در علوم انسانی شود

نور  ت که برای لر پرسش در این علوم قاعدتاً بیشتر از یک پاسخ هجود دارد. بهعلوم انسانی این اس
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لای جامعه شناسی، فلسفه،  تواو از زاهیهمثال هقتی ما بپرسیم که عدالت چیست؟ به این پرسش می 

ن ریست ه  اقتصاد، سیاست  از  به آو پاسخ  دین،  ه متکثر داد. شناخت حقیقت یکی  متفاهت  لای 

پای  هفلسف  محورلای اساسی بر  تنها    ه سقراط است از لمین ره»سقراط اعتقاد راسخ داشت که آدمی 

یابی  دست   برایدر    تعق بینیم که  ساو می (. بدین2۷2، ص۱۳۸۵) پاپکین،    تواند عم  کند«حقیقت می 

سقرانی ه زندگی انساو دارد. زیرا شناخت حقیقت    ه حقیقت جای اه بالا در اندیش  تردرست   شناختبه  

 تا شناخت خداهند بالا می برد. را صورت پی یر دنبال شود مااگر به درستی ه به 

از آنجا که گفت هگو ه گوش سپردو به سخناو یک دی ر برای سقراط المیت بسیار داشت، »رهش  

گفت و میه شنود داشت. هی باش صورت دیالکتیک ه گفت سقراط در فلسفه شد ه ا کسی داخ  

(. ه نیز برای ۱2۷، ص  ۱۳۸۶)کاپلستوو،    موضوعی بیرهو بکشد«  هکوشید تا از اه افکارش را در بار می

(. هقتی ما بدانیم  ۱2۵، ص۱۳۸۶دانید«) بابایی،  اه »خرد راستین این است که خود بدانید که چیزی نمی 

شود ه معرفت مادام العمر می  دسترسی  سویما به  دانیم اندک است، توشه یا آنچه میدانیم  که نمی

عنواو  »نزد افونوو دیالکتیک دارای معنای متکام  بوده است ه به   شود.نهایی کمتر معنادار میمؤفقیت

با توجه   (.۴۹، ص۱۳۹)فتحی،  رهشی برای رسیدو به ذات ثابت موجودات در نظر گرفت شده است«

گیرد،  در آثار  استادش سقراط در باب مسائ  مختلف از جمله دیالکتیک میبه الهامی که افونوو از 

خصوص در کتابش تحت عنواو "جمهوری" به توضیح ه توجیه بیشتر مفهوم دیالکتیک  مختلفش به 

از مفالیم بنیادین "نظام فلسفی"  دلد که یکی  تحلی  مفهوم دیالکتیک در جمهوری نشاو می .  پردازدمی

 لاستسیاست ه جز این   ،اخوق  ،شناسیمعرفت   ،شناسیمعنای هسیع کلمه که شام  لستی به  ،افونوو

از سقراط به ارث برده ه در    ،عنواو یک رهشاست. افونوو این مفهوم را به "دیالکتیک ه دیالوگ"

نول پنجاه سال فعالیت فلسفی خویش تغییراتی تکاملی در محتوا ه صورت آو به هجود آهرده است. 

دلد که خوانندگاو آثار اه به  در محاهرات گوناگوو افونوو گالی اجازه نمی  ،موضوعات بحثتنوع  

در گفت هگولای دهرۀ میانی افونوو   .را با یکدی ر هفق دلند دیالکتیک راحتی بتوانند تمامی معانی 

مطلب انوق شد که به فیلسوفاو رهش    یا رهشن ساختن یک  به ک  رهند ایضاح  دیالکتیک  اصطوح

می  تعلیم  را  خیر  مثال  یا  اعلی  خیر  شناخت  به  آو  داددستیابی  به  میه  کمک  محدهدۀ لا  از  کرد 

،  افونووچنانچه    لا فراتر رهد.رک ه دریافت معقولات ه مالیت ه ذات پدیدهسوی دمحسوسات به

دستیابی به شناخت حقیقی بود. به باهر اه،    لدفش   که  کرد  معنا   خود  خاص  رهش   به   را  دیالکتیک کلمه

سوی درک کلیات یا مث  که حقایق عالمند،  از راه انتهاج عقلی ه لمراه با عشق، باید نفس انسانی را به 

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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  »در فلسفا افونوو، جدال عقلی فقط لنر گفت و ه محاهره نیست، رهش ه علم است«  .رالنمایی کرد

 (.۸۸2، ص ۱۳۸۰)هال، 

  شناخت منطقی ه لمه جانبه از   دیالکتیک در نزد افونوو عبارت است از رهشی برای رسیدو به     

حقیقت. این رهش متافیزیکی با ن رش خاص افونوو نسبت به جهاو پیوند دارد. از نظر افونوو عالم 

تنها سایه لم  )عاست از عالم حقیقی ه اصی  که لماو عالم مث ای امحسوس لستی اصیلی ندارد ه 

پایدار( ه  ماده  از  کلیات مجرد  کلی،  ال ولای  معقول،  نام    معقولات، ذهات  آنچه شایست ی  است. 

است ه دیالکتیک رهشی است برای گذر از عالم محسوس  یا معقولات حقیقت ه هاقعیت را دارد مث 

مقایسه است  افونوو دیالکتیک با نردبانی قاب  باهر. به یا عالم معقول ه دستیابی به حقیقت عالم مث 

افونوو این سیر دیالکتیکی را در   .آو عالم مث  را شهود کنند  ارهند تا در قلکه از آو به سختی بالا می 

کند: هقتی محبوسی که مدت زیادی در غار بوده به رهی زمین قالب تشبیه معرهف غار توصیف می

لایش خیره خوالد شد ه  چشم  آهرده شود ه بخوالد اشیایی را که زیر نور آفتاب نمایاو است ببیند

اش را تربیت کرد ه چیزلایی را در سایه به اه نشاو داد، سپس  چیزی نخوالد دید. باید نخست بینایی

جا که چشمانش  تا آو   به تدریج رهشنایی را زیاد کرد تا جایی که بتواند به خود خورشید لم چشم بدهزد

اشیأ را هاقعیت  بتواند  ه  کند  نور خورشید عادت  از    به  افونوو  مراد  ببیند. در جمهوری  پرتو آو  در 

که در آو  ای  مرحلهدیالکتیک، چناو که دیدیم رهشی برای رسیدو به  بالاترین سطح شناخت بود،  

شناخت که افونوو   ه. مرحلتخالف یا تضاد رفع شده ه یک شناخت یقینی از چیزی حاص  شده است

ناپذیر خودش  تغییر   ای است که در آو لر یک از صور به حقیقت خواند مرحلهآو را دیالکتیک می 

شوند")لاهین، شاو با یکدی ر ه با تصور »نیک« شناخته می لا در رابطه شود ه تمامی صورتشناخته می 

 (.2۷۵-2۷۴، صص ۱۳۸۷

 ن یا یبه تبارشناس دیافونوو ابتدا با یدر نظام فلسف ک«یالکتیه »د الوگ« یده اصطوح »د یبررس در  

افونوو، که لم شام    یدر نظام فلسف  کیالکتیه بعد به متن آثار اه. مفهوم د  م؛یده هاژه توجه کن

خاص    ییحوزه معنا  ک ی  به  استیاخوق ه س  نورنیشود ه لم یاه م  یشناسه لم معرفت   یشناسی لست

ترین شالکار فلسفی ه سیاسی اهست آشکار  ه تأم  در آثار افونوو که جمهوری معرهفتعلق دارد؛  

می دلد ه آو ده را زیرساخت تفکر    شرح را از زباو سقراط    دیالکتیک ه المیت دیالوگ  سازد کهمی

صورت محاهره ه  داند ه به لمین لحاظ بوده که این متفکر ک  آثار خودش را به فلسفی خودش می 

ب استدیالوگ  ن اشته  مختلف  فکری  مواضع  ه  افکار  با  افراد  د  ین  قالب  با   که سقراط  یالوگ یه در 

مورد   کیالکتیکه د  میشویبا گوهکن، برادر بزرگتر افونوو، دارد متوجه م  اشخاص مختلف از جمله 
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ده    ت، یده موجود  یبه دهگان   د یبا  در اندیشا افونوو  الوگید  در فهم مفهوم.  ستینظر افونوو چ

حداق  ده عق  است که در   اویم  هیدهسو یعقون عم  الوگی: »دمی ود، ه ده خرد ه عق  توجه کنهج

در   لوگوس  یبر دهگان   ی مبتن  الوگید  قت،ی)مونولوگ( قرار دارد. در حق  انهیگوتک  یعقل  عم مقاب   

برابر، برای نرفین گفت هگو  است  مندیه خرد  تفکر یعنی دیالوگ مستلزم فضای آزاد ه  تا  ،  است، 

ه اساس تفکر افونوو را   هیپا  یدهگان    نیا.  لرکدام از نرفین بتوانند حرف ه فکر خود را ابراز کند 

عالم    یک یزیمتاف  یدهگان   کیخود را بر    یفلسف  اشناسانی لست  اشیاند  یکه بنادلد؛ چناو یم   یتشک

 دگر یلا بعد، لاشود که قروینهد. که لماو میم  ادیبن  محسوس ه عالم معقول یا عالم ماده ه عالم رهح

 ا شیندا  نیداند که از ای م  یکیزیمتاف  کیغرب را بر اساس لماو تفک  یدر تمام نظام فلسف  یدهگان 

غرب به    افلسف  خیبلکه ک  تار  یسقران پسا   لسوفاوینه تنها ف  دگریافونوو نشأت گرفته است: »از نظر لا

تفکر    ا نیرخ داده، قر  کیزیآنچه در متاف  رسدی است. به نظر م  کیز یمتاف  خیتار  اویسقرانش یپ   یاستثنا

  ذلن   کیباشد که با تفک  یلسوفانیف  نیرت از معرهف  یکیدکارت    دیفلسفه است. شا  خیدر تار  ی ستیدهآل

شناساییه    شناسا دهآل   موضوع  سنت  در  سو   یفلسف   سمیعموً  از  گرفت؛  از    یک یاه     رید  یقرار 

قاب    در نزد افونوو  الوگید  ۀهاژ   ی در لوگوس در تبارشناس  یدهگان   پس است.    ی کیزیمتاف   لسوفاویف

کار به  زیه تفکر ن  شهیده اند  اویتضاد ه کشمکش م  یکه بعدلا به معنا  کیالکتید  زیاست؛ ه ن  یبررس

تفکر    ندیفرآ  کیرا لمواره    یدهگان   نیافونوو ا  که  مینیبیافونوو، م  اشیدر آثار ه اندا  رفته است. ام

ه تحرک است که    یی ایرفتن ه پو  نیح  مسأله در لمرهد. ه راه یم  قتیحق  یداند که در جستجو یم

 ن یلم   قی از نر  یینها   قتیبه حق   دویکند که راه رسی م  او یبه    شودیده خرد حاص  م  ا مقابل  اجیدر نت 

   .ردیگ یشک  م «یذلن یدگ ی گر ه به اصطوح »رسخرد سنجش

ه انواع   ه ظلمت غار  یکیتار نی ما چوو تخته بند ا یاست؛ هل یادهگانه یلست زلایچ ینظر اه لست از 

  م ینی لا را ببهیسا میتوانیه فقط م میلست  یجهان نیا لای فردی، گرهلی، نبقاتی ه ...غارلا یا عصبیت 

از درک تمثی     .ستندین  زلا یچ  یق یما آمده خود حق  ت یکه آنچه به رؤ  م یدرک کن  یبه سادگ   میتوانینم

لای منفی فردی، گرهلی یا نبقاتی مث  غارلایی اند  توانیم استنباط کنیم که عصبیتغار افونوو می

در آو  میخکوب شدو  ه  رفتن  فره  با  ما  نه آو که  را  لستندلا حقایق  که  آو   ؛ گونه  این بلکه  که  گونه 

کنیم؛ این غارلا افق دید ما را محدهد بینیم ه قضاهت میمی  ؛کننددلند ه اقتضا میلا اجازه میعصبیت

   سازند.کنند ه ما را گرفتار تن نالای خود میمی

  ییلاالوگید  اجیاست. که در نت  یفلسف  یرهش تفکر ه گفت و   کی الکتیافونوو از د  منظورلمچناو    

 یی شود. از نظر اه جهاو محسوسات جایحاص  م  یسقران  ۀو یلماو محاهرات خود افونوو ه ش  هیشب
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باهرلا ه عقا به اردیگ ی شک  م  دیاست که  باهر  ا  ؛داردهجود ممتد    نمیبیآنچه م  کهن ی. مثوً    ن یالبته 

»شدو«   ت یجهاو محسوسات مرتبط است با عالم  ی عنیشود.  ی م  یه باهر لم دستخوش دگرگون   دیعقا

است ه مطلق در    یلست  قی»باشنده« است؛ که مربوط به حقا  تیه در مقاب ، عالم معقولات لماو عالم

است که   نیافونوو ا دیتأک  .است یا ال ولای کلی  . آنجا عالم مُثُ  ست ین یدگرگون چ یآو دستخوش ل

که گالی از آو به خیراعو یا لوگوس)عق  ک (   ناب   قتیآو حق  یسو به   کیالکتیبا دانش د  ستیبایم

لا لا، دیده افونوو به این باهر بود: »زمانی که نام، تعریف   .گام برداشت ه صعود کرد  ،کندنیز یاد می 

لا را به کمک جویانه آوگیرند ه آدمی با حالتی مسالمت لای حسی کنارلم قرار میه دی ر دریافت 

آزماید، ناگهاو درکی از موضوع در ذلنش درخشیدو  اری از رقابت بداندیشانه میپرسش ه پاسخی ع

ص۱۳۸۴)گاتلیب،    گیرد«می می۱۴۳،  دیده  بنابراین،  افونوو (.  اندیشا  در  دیالکتیک  که  شود 

جداناشدنی از دیالوگی است که ارادۀ نرفین به دنبال دستیابی به فهم بهتر از مسئلا مورد گفت و است. 

تواو (. به این ترتیب می ۶۴، ص1۱۳۸۰و مدعی است که راه شناخت عق  است« )خسرهپناه، »افونو 

ادعا کرد که دیالکتیک ه دیالوگ افونونی، لماو نریق تعق  ه گفت وی ه جدال عقلی در بارۀ حقایق  

ه به حسن  دیالکتیک خودش  در  افونوو  نشاو   اشیاست.  که  پرداخته  نیز  عقلی  جای اه  دلندۀ  قبح 

اهست. نزد  در  عق   دارای   برجستا  نبیعی  انواع  یا  مفالیم  اندازۀ  به  نیز  را  ارزشی  مفالیم  »افونوو 

،  1۱۳۸۴)فتحی،    تواو مشالده کرد«داند که به دیدۀ عق  میلایی قائم به ذات میلا یا مثال صورت

از نریق تعق  به دنبال    (. با توجه به مطالب فوق، افونوو در دیالکتیک فلسفی خودش نه تنها ۱۰2ص  

لای عام اخوقی بلکه عوهه بر آو در صدد شناخت مبادی ه ارزش  ؛شناخت حقایق ثابت عالم است

هلی راه آو را از راه معرفت جدا   ؛دادندنیز لست. البته »سقراط ه افونوو به الهام المیت بسیار می 

کند لمانا فلسفه  ی م دینوو به آو تأک که افو  ی کیالکتید دانش(. ۹۵، ص ۱۳۹۵کردند«)شفیع بیگ، می

حال کشف    ن یه در ع  یرهش آو اکتساب  ز یه موضوعات، ه ن  میلماو علم فلسفه که مفال  یعن یاست؛  

 تمرین ه    نیآو بوده باشد ه لم با تمر  شیدایپ  یلانهیزم  دیلم در نهاد شخص با  یعنیاست.    یکردن

به   ،گرددیم کشف شود بر دیبا ن،ینخست قتیلوگوس، آو حق کهنی. اابدیه درست پرهرش  یش یلم

را فراموش   ن یعالم نخست ق یجهاو، حقا نیافونوو که معتقد بود ما به محض هرهد به ا یادآهر ی یانظر

 ب یتهذ  یاگونه  جان ی. در هاقع، نظر افونوو در امیاهریب  ادیکه به    میتوش کن   دی. ه حالا بامیاکرده

کند یم دیتأک  طافونوو از زباو سقراحکیماو الالی.  یلاشهیبه اند ،ستیشبالت ن یب هنفس است ک 

که   میبرس ه عقونی دانش برتر کی به  میدار از ین ،میگراو نشومغالطه یگر که دچار سفسطه آو یکه برا

به درک   دویرس  یبرا  یعنی دیالوگ منطقی ه خردمندانه  ک؛یالکتیلا است: دانش ددانش   اسرآمد لم
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سؤال    ۀ شده باشد که بتواند از عهد  تیترب  ینور   د یکلمه با  ن یراست  یمعناه دانا به   لاده یجهاو ا  میمفال

  منطقی   یی ه شناسا  منطقی   ییاست بر درک ه شناسا  ی مبتنی  کیالکتیلماو تفکر د  ی عنی.  برآیده جواب  

تر شناخت تر ه عمیقبه این ترتیب رسیدو به مراتب هسیع شود.  یتضارب آراء حاص  م  اجیدر نت   زین

،  مباحثه  نی. البته اه تحقیق است  ه اظهار نظر  مباحثه  ،در مکالمه  یکیالکتیکام  د  ریس  کینیازمند  

ه به نیت   ی ه لدفمندکیالکتید یاست مختص گفت و  ی. بلکه رهشستین برای شکست حریف  جدل

 قیگفت و را دق  نیا  یلایژگ یه ه  طیالبته مهم است که شرا.  فت در باب مالیت ه ذات امورتحصی  معر 

جر  رایز   ؛میکن  اویب در  کشمکش.  نه  است  بحث  نه  هظگفت و شرکت  اویگفت و  ندارند    فهیکنندگاو 

آگورا در آتن است که سقراط   هی شب   شتریگفت و ب  اکنند. عرص  هیخود را توج  ینقطه نظرلا  ایلا  دگاهید

کنندگاو را جستجو کند. شرکت  یفلسف  یلاقت ینشست تا ضمن بحث با دهستاو خود، حقی در آو م

خود خوالد بود ه لم    یآرا  اوی لا لم ببدانند چ ونه در اشتباه باشند. لدف آو   دیگفت و با  نیدر ا

 کی  یلادگاهیکام  د   یگفت و تبد  گونهن یا  ا جینت  ،. احتمال ندارد راوید  یلادگاهیآراء ه د  درک

 دگاه ید   یبلکه تعد  ؛ابدییگونه که در آثار افونوو نمود مآو  اشد،ب    رینرف د  یلادگاهینرف ه به د

. افونوو به این باهر است که در جریاو محاهره ه  خوالد بود   ریکد یخود ه گسترش دادو درک از  

 جهت نائ  شدو به لوگوس حقیقی   فونوودیدگاه ا  از»برد.  اش پی می گفت وست که شخص به دانسته

، ضرهری است که مبنای ثابت ه محکمی هجود داشته باشد که بر اساس آو یا شناخت ه عق  ناب

تعریف  ه  این سخناو  از  پابرجا بمانند؛  برای آومی   " منوو"  کتابش تحت عنواو   ره درلا  که  که گوید 

به معرفت تبدی  شوند ضرهری است که با ارائه تبیین ه علت  باهرلای صادق ثابت ه پابرجا شوند ه  

(. مستدل ساختن تبیین ه علت امور، یکی از الداف دیالوگ ۱۴، ص۱۳۹۳)مهرریزی،    «مدل  شوند

ه دیالکتیک در فلسفا افونوو است؛ زیرا مدل  سازی مدعیات فلسفی یا علمی اعتبار ادعا را تأمین  

به رهشنی مطلب می می اعتبار ه  افز کند ه  تثبیت  باید  اید. پس لدف ما در دیالوگ از دید افونوو 

از راه برلاو  باشد.تصریح مسئله  نظام فلسف  کیالکتید  آهری ه استدلال عقلی  تنها    یدر  نه  افونوو 

لم    ی عمل  ا فلسف  ی آهرد؛ بلکه به معنای ( را به ارمغاو مستمهی است ه معرفت )اپ  ی نظر   ا فلسف  یمعنابه

را    کیالکتیه خم د  چیراه پر پ   لسوفی ف  یهقت  رای. زد( را لم به لمراه دار سیفرهنس  ایلست ه حکمت )

منظم   ییشناسا  نیشود ه رهح اه از برکت ایم   یه نظم حاکم بر آو نا  یکند به شناخت جهاو هاقع  ین

لطمه    ن انساو به رهح ه بان  ممکن است  رهو یلرآنچه که درهو ه ب   ب یشود ه از آسی م  صاحب غنا ه  

م اماو  غنامندی رهحی،  ماند.یبزند در  این  کرد  ینفسان  یلانه هسوسه  با  گمراه  نه   وقدرت  ه  دارند 

   .چاپلوساو یلاتملق
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 یبندصورت جمع   نیبه اتصور افونوو از دیالکتیک ه دیالوگ را    میتوانی م  مرهرتحلیلی  نیا  او یپا  در

یعنی گفت وی معنادار،    الوگیسه معنا دارد: الف( د  کیالکتی، داین متفکر  یکه در دست اه فلسف  میکن

  ، ثابت ه متغیر مث  هحدت ه کثرت، مطلق ه نسبی، ظالر ه بانن  دهگانه  ماتیب( تقس  عقلی ه لدفمند

( که معطوف  اخص  ی به معن)ج( فلسفه    ؛شودکه لیچکدام به آسانی بدهو تصور دی ری شناخته نمی 

گر دیالکتیک ه لم فلسفه ه رهش فلسفی  لم بیاو لر سه معنا    نیا  ت.به درک خیراعو ه حقیقت امور اس

که متضمن   یی ولاتدلد ه گفیانجام م   قتیحق  یدر جستجو   لسوفیرا که ف  تحقیقافونوو است ه  

جهاو محسوس به    قیکه از مصاد  ی ر یلا ه سه رهابط آو   قیدهگانه لستند به موجودات ه مصاد  هن ا

ن معقولات  عالم  ذی م  ی سمت  لمه  د   یشود؛  م  ک یالکتیاصطوح  قرار  افونوو  نظر  . رندیگ ی از 

  ن یا  تحقیقیه    یمطالعات   ریشود تا سی استنتاج م  ی کیالکتید  یگفت و   نیکه در ا  ییلابرلاو   ن یلمچن

 زین  الوگید  ۀدر مورد هاژ   نیلمچن  .شود  یه متعال  ابدیصعود    ،قتیحق  افتنی  یه سنجش برا  یرسبر 

  ش یرا پ  یالسوفانه یف  اشیاند  ریدر س  یفلسف  یه اساس گفت و   هیعنواو پابه  الوگیافونوو بر د  دیتأک 

م  یره  قرار  بهیما مخانباو  تا لم  نظر   ینور عملدلد؛  کاربرد  یه لم  المیت  با  امر    الوگید  ه  در 

 .میآشنا شو دستیابی به معرفت بهتر، 

 مبانی نظام فلسفی ل   

است، بناءً دیالکتیک جدا   بلکه عین فلسفه ه تفکر  ؛دیالکتیک نه صرفاً رهشجا که برای ل    از آو 

بنابراین لازم است تا قب  از پرداختن به مبحث دیالکتیک در اندیشا اه    ؛ از نظام فلسفی ل   نیست

ثیر گسترده نظام ل لی  أ گیرایی ه ت لای نظام فلسفی اه داشته باشیم.   اشارۀ مختصر به برخی از رلیافت 

دی ر  چه   سوی  از  ه  برگیرنده  در  است  نظامی  سویی  از  نظام  این  که  رهست  آو  از  بسا 

لمه چیز، حتی خود   متافیزیک برخوف ه  دارد  تکیه  تحول  بر  تحول    «بودو»سنتی،  پرتو  در  نیز  را 

می میتاریخی  تکام   سیر  یک  نتیجه  را  هاقعیتی  لر  تنها  نه  ل    لمه   ؛داندن رد.  بلکه 

ره آو را نتیجه  ن رد. ه از این ه از آو میاو فلسفه ه فلسفه خود را از لمین دید می فرلنگ لایجنبه 

پیشین ه ثمر فلسفه از  ۀلای  اه  به نظر  بر   .شمارد شود، میآغاز می  باستاویوناو سیر تکام  فلسفه که 

لای فهم این است که ما برای شناخت حقیقت یک پدیده اعم  اساس دیالکتیک ل   یکی از رهش

ازنبیعی ه انسانی، سیر تکام  آو را دریابیم، ه ببینیم که این پدیده چه مراحلی را قبوً نی کرده تا به  

   این صورت کنونی درآمده است.   

موجودات    ، ه دریافت لستی ه مالیت، فلسفه کوششی است در جهت نرح مسئلا حقیقت برای ل  

زیرا حقیقت بنیاد موجودات هاص  خلقت است، ه زندگی بی توجه به حقیقت   ؛پرتو گشودگی عق   در

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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عق ؛ ه دهمی   ارزش زیستن را ندارد. کوشش برای درک حقیقت ده عام  دارد: یکی اعتماد به قدرت

حقیقت فلسفه    ت فلسفه نهفته است ه شجاعت گفتن حقیقت. از دیدگاه ل   فلسفا حقیقت در حقیق

ای که اندیشا زماو خویش است، تفکری این است که به بهترین هجه اندیشا زماو خود باشد. فلسفه

  هرد فلسفی ل   برای جهاو ما درک ه آ اندیشد. دستاست که به زماو خویش، ه بازماو خویش، می 

یابد. برای رسیدو به درجا آگالی  در فهم زماو خود می  بلکه قدرتی است که اندیشه  ؛فهم آینده نیست

بایستی از رهند پدیدارشناختی اگالی عبور کرد، یعنی از مراح  حسی صرف، از هاقعیت می   فلسفی

  مورد هاقعیت درگذشت. ساده اندیشی ه ظالربینی در 

 تحلی  مفهوم دیالکتیک در فلسفا ل   

ل   بر خوف آنچه زنوو ه سقراط ه افونوو معتقد بودند "رهشی" نیست که با  یالکتیک در نزد  د

انساو    افکر به حقیقت دست یابیم. از نظر ل   دیالکتیک "ساختار" اندیش  اآو در حیط  اآزادان  بردکار 

به  لستی  جهاو  ه  انساو  فکر  است.  لستی  جهاو  است  ایگونهه  دیالکتیک  قانوو  تابع  که   . است 

  عبارت است از جمع شدو ده نقیض یا ده ضد )تز ه آنتی تز( در هضعی جامع)سنتز(.  دیالکتیک ل 

ای از این دیالکتیک را در رهش سقرانی دیدیم. در دیالکتیک سقرانی ابتدا تعریفی در  تر نمونهپیش 

 شد )آنتیشد )تز یا برنهاد( سپس این تعریف با موارد نقضی به چالش کشیده می جریاو بحث ارائه می

ای از  بندی اصوح شده شد تا با توجه به موارد نقض صورتتز یا برابر نهاد( ه در نهایت کوشش می 

نهاد(.   یا لم  تعریفی جامعی محقق گردد )سنتز  ارائه شده ه  اهلیه  به پیش  یعنی  تعریف  تز قدم  ابتدا 

ین ده نقیض جهاو به  ایستد ه در این حال در اثر توقی اتز در مقاب  اه می گاه آنتی گذارد ه آو می

سنتز ترکیبی است از  کند. ی قبلی را در خود لضم میرسد که ده مرحلهنام سنتز میی سومی بهمرحله

لای لرده ه پدیدآهردو یک  عناصر عقونی ه مثبت لرده تز ه آنتی تز ه رفع ه کنار گذاشتن کاستی

نور شود ه لمین تزی دی ر مطرح می آنتی عنواو تزی در برابر  سوم دهباره به   ااین مرحلچیز سومی.  

امور لستی اعم از تاریخ، نبیعت    ا یابد. ل   با استفاده از این شیوه لمنهایت ادامه میاین سیر تا بی 

نبیعت، تضاد آب ه آتش در سنتزی به نام آب جوش    امثو در عرص د.کر ه فکر ه اندیشه را تحلی  می

لای فردی داشت ا فلسفا اصالت فرد که تکیه بر فرد ه آزادیجامع  اه یا در عرص د.شو جمع ه ح  می

آنتی با   نام  با  به  اصالت جمع  تزی  بر  مواجه می فلسفا  تکیه  که  از  ، میداشت  منافع جمعیشود  تواو 

  سنتزی صحبت کرد که جامع عناصر مثبت لرده فلسفه ه رفع ه کنارگذاشتن کاستی لای آو ده است.

کوشد تا نشاو بدلد که چ ونه مقولات منطق اه در سیری دیالکتیکی ه  اندیشه نیز ل   می   ا در عرص
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سومی    امتناقض لستی ه نیستی مقول  اکه به عنواو مثال از ترکیب ده مقولآیند. چناوگانه به دست میسه

   .شودبه نام صیرهرت یا شدو حاص  می

برد ه ن اه از لرده منظر درهو  کار می لای نبیعی به ل   دیالکتیک را در فلسفا نبیعت ه تبیین هاقعیت 

کند نبیعت ل   سعی می  هدر فلسفسازد. را هارد دیالکتیک مطالعه نبیعت می   به یک پدیده ه بیرهو

تا ن اه از لر ده درهو ه بیرهو را در مطالعه ه بررسی امور به کار ببندد.»پیرهاو ل   مدعی اند که در  

بینند. در گذشته صرفاً سطح ه  که اکنوو از درهو میدیدند، حال آو گذشته امور را تنها از بیرهو می 

سوی ود درهنی ه لدفی را می ن رند که لرچیزی به هلی اکنوو ذات ه مقص ؛دیدندبیرهنی را می  ه پوست

(. بنابراین، فلسفا مابعدالطبیعی ل   این امتیاز را دارد که تنها  ۱۳۵، ص ۱۳۹2آو رهاو است« )برلین، 

دلد تا از منظر  بلکه از به درهو نیز التفات دارد ه به ما این توانایی را می  ؛به بیرهو توجه ه التمام ندارد

»مابعدالطبیعه از دیدگاو اه، به مانند دکارت ه ارسطو،  یک از منظر »برهنی« بن ریم.  »درهو« به تفک

بخشید. ل   لا زندگی میلا ه سرشاخهحیاتی آو به تمامی برگ   ه درخت معرفت بود، که شیر   هریش

می می   استدلال گویی  که  کنیم  هانمود  چنین  نباید  که  مابعدالطبکرد  از  مستق   برای تواو  بنیادی  یعه 

لای بنیادی مابعدالطبیعه را  لایی به پرسشزیرا خود این علوم پاسخ ؛لای خاص علوم فرالم کردشاخه

  (. از این ره، ل   مابعدالطبیعه را زیربنای عمارت فلسفی ۱۰۳ص  ،  ۱۳۹۱)بیزر،    گیرند«مفرهض می

فلسفه نزد ل   »مطلق« )هجود مطلق( است. مطلق، تمامیت است.    هدانست. »جستارمایخویش می

  یعنی هاقعیت در ک  آو است؛ یعنی عالم فلسفه به هجود حقیقی سرهکار دارد ه حقیقی یعنی ک «

ک ، زندگی بیکراو    تواو گفت که از دید ل   این تمامیت ه (. بنابراین، می۳۷، ص  ۱۳۸۹)باقری،  

ست ه جریانی است از خودپرهری. به عبارت دی ر تمام عالم جریانی است از خودپرهری ه استکمال  ا

)دگرگونی   دیالکتیکی ل   جهاو خصوصیت دینامیک دارد ه در یک صیرهرت  هنفس. پس، در فلسف

مدام( ه تحول ه تکام  لمیش ی است. البته»ل   تصور الهیات مرسوم از خداهند را در الهیات غرب  

« را هرای تصورات »الهیات سنتی غرب در باب خداهند« داند ه  صراحتاً رهح مطلق »فلسفیابسنده می ن

 (. ۱۰، ص۱۳۹۷)اردبیلی،  نشاند"می

بینیم  ره میاز اینایدئالیسم ل   را نیز باید در چارچوب دیالکتیک ه مفهوم نفی از دید اه فهم کرد.    

اه نفی  »نیرهی ش رف مفهوم منفی« سخن می  از  که: "ل   نزد  باشیم که  توجه داشته  باید  گوید ه 

ایجابی لر چیز در اهصاف ه تعینات آو نهفته است.    عبارت است از نفس جریاو آفرینش؛ زیرا مالیت

  در  مالیت یک سنگ عبارت از این است که سفید ه سن ین ه سخت ه جز آو باشد. چوو لر تعیینی 

لای منفی ه سلبی آو  آید که مالیت مثبت ه ایجابی یک چیز در جنبه حکم نفی است، چنین بر می 
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یعنی هقتی می گوییم عدالت خوب ه ارزشمند است، درعین    (.۴۳، ص  ۱۳۵۷نهفته است") استیس،  

    حال حکم کرده ایم که عدالت بد ه زشت ه نازیبا نیست.

ه جامعه  در هجود اشیاء، ذلن ه نبیعت    لا ه اضدادتناقض   ه آشتی  سازش   دیالکتیک،  از دیدگاه ل  

از هحدت به کثرت ه از کثرت به هحدت است. ل   معتقد    نظر اه، سیر  لمچنین دیالکتیک از  .  است

ه در باب شناخت    استفکر ه هجود    ۀبلکه عین فلسفه ه قاعد  ؛است که دیالکتیک ابزار تحقیق نیست

آید.  می   دست   به   تفکر  "ل   بر این دیدگاه است که شناخت صرفاً از نریق شکوفایی دیالکتیکی  نیز

ناب به خودآگالی  فرایند است"  غایت شناخت دستیابی  این  پایاو  به  ) سجویک،    از نریق رسیدو 

شود، ه تواو گفت که، شناخت به تدریج حاص  میبا توجه به مطلب مذکور، می  (.۱۱2، ص  ۱۳۸۸

ای از شناخت، نهایی ه پایاو کار نیست. لر مرحله ای از شناخت، فقط بخشی از شناخت  لیچ مرحله 

دیالکتیک ل   برخوف نظر بسیاری،  ره،  از لمین  ت را.دلیم نه ک  شناخرا ما به خود تخصیص می

خود ه    خود، برای خود ه در   در  ۀ ل   شناخت را براساس سه هاژ  .مثلث تز، آنتی تز ه سنتز نیست

ذلنی، عینی ه درهنی شدو است، به    اید شناخت در سه مرحلؤکند که به ترتیب مبرای خود بیاو می 

 .گرددمی سوم، ذلنیت عینی به ذلنیت بر  انحوی که در مرحل

رهد. در دیالکتیک نهاد(، پیش می سنتز )لم  آنتی تز )برابرنهاد( ه– )نهاد(    با تز  ل    اما دیالکتیک

نسبت تمامیت   ه  ربط  شود  مطالعه  باید  آنچه  درل    متحقق  ه  رهشن  با تمامیت  ابتدا،  در    مضمر 

 انتهاست. مث  رابطا کودکی با پیری یا خسته با درخت.  

تواو الم این اصول را در چند در نظر دارد که می  از هضع اصطوح دیالکتیک معانی ه اصول  ل  

 لشت مورد ذی  خوصه كرد. 

مسلك، در درهو    ضد لر فكر، فرض، عقیده یا مرام ه   ه امور عالم نطف  "معنای اهل دیالكتیك: در سیر 

موجود است، یعنی لر فكر ضد خود را در درهو خود    مرام ه مسلك نهفته ه  خود آو فكر، عقیده ه 

  تزانتی ضد یا مخالف آو را    ه   تز  جزء لاینفك آو است. اص  لر فكر را ل     می پرهرد، موجود دارد ه 

گاه می گوید تز با آنتی تز تركیب شده از تركیب این ده عنصربا یكدی ر )تركیب كند. آواصطوح می

آید موسوم به سنتز. سنتز در لرده فرض ه فكر مؤثر شده ه حالتی  هجود می ضدین( عنصر دی ری به 

 آهرد. جدید به هجود می

لزهم    سه عام  لزهم منطقی، لزهم فیزیكی ه معنای دهم دیالكتیك: مقصود هی از دیالكتیك تركیب  

ریاضی، هاقعیات ه معتقدات است.   اخوقی با یكدی ر است، این بحث شبیه تفكیك لیوم بین عق 
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نظر   باید ضرهرت لر سه موازین منطقی، موازین فیزیکی ه موازین اخوقی را در  این اص  ما  نبق 

 ب یریم.

سلسله هقایع است. یعنی تاریخ عبارت    زهم در تاریخ یا لزهم تاریخی ه معنای سوم دیالكتیك: مقصود ل

آو را فلسفه تاریخ ه    از یك سلسله هقایع ه حوادث منظم ه متص  است كه هقوع لر یك لازم بوده ه

این اص ، هجود ما ه فکر ه اندیشا ما امور تاریخی ه تحت    سكنند. بر اساآو نیز تعبیر می   خط سیر

ای نیاز  باشد. یعنی»بررسی لر فلسفه ثیر شرایط تاریخی بوده ه لمیشه در حال تحول ه دگرگونی میتأ 

) تامپسوو،    مطرح شده است دارد  وای که در آ گرفتن شرایط خاص زمانی ه مکانی جامعه   به در نظر

 ( 22۶، ص ۱۳۸۹

عقلیت عین هاقعیت است ه از یكدی ر    یا هاقعیت عین عقلیت، ه  معنای چهارم دیالكتیك: حقیقت 

چه كه هاقعیت دارد معقول هآنچه كه معقول باشد محقق است.  جدا نبوده اختوفی با یكدی ر ندارند. آو

معقول ساختن هاقعیت است. نبق این    نیز از دید ل   هاقعی ساختن معقول ه   یكی از الداف منطق 

آهرد که معقول ه عقونی باشد ه اگر چیزی معقول نباشد، دیر یا  اقعیت تا زمانی دهام میاص  یک ه 

 کند ه محکوم به فناست.زهد افول می

  بشری موجب موازنه ه  ه جامع  معنای پنجم دیالكتیك: هجود تضادلا هنیرهلای متقاب  در نبیعت ه 

 كند. لذا تضاد ه تقاب  لرگز مطلق نبوده ه نسبی است.  محركه می   هدهام است ه ایجاد قو   كلید پایداری ه 

معنای ششم دیالكتیك: دیالكتیك تركیب لر سه عام  مذلب، اخوق ه هاقعیات است ه لم تركیب  

 مطلق با نسبی.  

  رهش  مطلق ه  توأم كردو نیرهی احساسات است به قدرت  معنای لفتم دیالكتیك: دیالكتیك تركیب ه

 دیالكتیك در آو هاحد لم رهش تحقیق است ه لم توجه به اخوقیات. 

است با ظالر ه لم مقایسه مسائ  اساسی است با    حقیقت  معنای لشتم دیالكتیك: دیالكتیك مقایسه 

 قتی ه متغیر.   و ثابت با حوادث م مسائ  اتفاقی، یا مقایسه هقایع پایدار ه

لشت  موارد  در  میاگر  کنیم  تأم   ل    دیالکتیک  غایت  گانا  یکی  ل    برای  که  دریابیم  توانیم 

معتقد است که لدف ه غایتی در زندگی    ل  دیالکتیک فلسفی تحقق آزادی ه خودآگالی است. »

  لا یا اقوام، تحققلا هجود دارد. مقصود هاحد ه غایت کلی در رهیدادلای زندگی ملتاقوام ه ملت 

ه نیست آزادی خودآگالی  خوشبختی  انساو،  زندگانی  ه  جهاو  لدف  رسیدو    ؛ است.  بلکه 

شود که آنچه (. با توجه به مطلب فوق، دیده می ۳۰۷،  ۱۴۰۰) فطرت،    «یا آزادی است خودآگالی به
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العاده دارد، تکام  خودآگالی ه داشتن آزادی ه استقول است؛ زیرا رسیدو  برای ل   المیت فوق 

 آهرد. لا، موجبات شکوفایی انساو ه جامعه را فرالم می به این سه امر اساسی ه تکام  آو

شایاو توجه هجود دارد. نخست این که خودآگالی »لمه یا  »در شرح ل   از خودآگالی سه جنبه  

نیست مرحله   ؛ لیچ«  است  بلکه  اشخاص  بین  بالضرهره  که  آو  است. دهم  در فص  چناو   ؛ مرحله  که 

آمده است: یک من لست که ماست ه یک ما لست  که من است. سوم آو که   چهارم  پدیدارشناسی

به عم  لم مربوط می  خودآگالی بر شناخت  یافتن خود در دی ری ه تملک دی ری  عوهه  شود. 

  بی انه که پیامد خودآگالی است متضمن تأسیس ه عم  نهادلای اجتماعی ه حقیقت علمی ه فلسفی

ترین مراح  ه تجلیات (. از لمین ره ل   فلسفه را یکی از عالی ۹۵، ص  ۱۳۸۳) لاشمی،    است"

مسائ  اخوقی، اجتماعی    ه داند ه به تبیین نقش ه کارکرد فلسفه در زمینیک گرهه می  فرد ه رهح  ذلن

  بلکه فیلسوف لستی در حرکت ه در   ؛لستی نیست  مانند لایدگر فیلسوف  ل  پردزاد.  ه سیاسی می 

عام  لر نوع حرکت    مدام است. به نظر ل  :»دیالکتیکاتحاد لستی ه نیستی در شوند    گردش است ه

دلد که چرا  آو است. دیالکتیک لمچنین توضیح می   ه ما در بار   هه تغییر، چه در جهاو ه چه در اندیش

کرانمند ه   مندی به لم ضبط ه ربط دارند. اما ناپایداری اشیاءلای ما، به نرز نظاماشیاء ه نیز اندیشه

لمچنین المیتی مذلبی برای ل   دارد، ه   دیالکتیکی  هبرکشیدو بر فراز امر کرانمند تحت تأثیر اندیش

(.  ۱۷۶، ص۱۳۸متافیزیکی کند« )اینوهد،    اه گرایش دارد که دیالکتیک را به معنای منفی جذب قدرت

دیالکتیک امری   هاه مقول  همیاو اضداد است. در فلسف  ه آشتی   گریگفت دیالکتیک، هاسطهل   می 

 مهم ه اصلی است.  

 لا یافته 

تأم  ه مطالعه دریافتیم که دیالکتیک یکی از درهو  این  لای فلسفا افونوو ه ل    مایهاز رل ذر 

لای ما از خول این مطالعه این سخن اند. یکی دی ر از یافتهاندیشمند در این باب لماست ه این ده 

است که دیالوگ یا گفت و ه پرسش ه پاسخ به نیت دریافت حقیقت ه رسیدو به درک بهتر از مالیت  

یابی به فهم ه دانش بهتر ه نیز دریافت نقاط قوت ه نقاط ضعف ما  یکی از نرق دست   یک پدیده

لای ما این است که تغییر ه تحول یکی از اساسات عالم ه جامعا انسانی است  از یافته   کی دی راست. ی

ای دی ر گام  ای به مرحلهیابد ه از مرحلهه تحول است که انساو ه جامعه تکام  می  ه به کمک تغییر 

تنوع ه تکثر   گذارد. لمچناو از رل ذر این مطالعه ه تأم  دریافتیم که دیالکتیک، رقابت مثبت ه می

داند ه حرکتی است از هحدت به کثرت ه از کثرت به  را یکی از اصول اساسی عالم ه جامعا بشری می

 هحدت. 



 

 ش. لف۱۴۰۳ ،(۴شماره ) ،(۷) دهر 230

 گیری نتیجه 

هرزی لم به  یکی از نتایج به دست آمده از این مقاله این است که هرهد بحث دیالکتیک در فلسفه   

تحرک بیشتر فلسفه ه تفکر گردید ه راه را برای درک عنواو تفکر، سبب پویایی ه  مثابا رهش ه لم به 

لای مختلف فکری ه اجتماعی گشود. نتیجا دی ری که به آو دست  جای اه تکام  ه نوآهری در عرصه

لای مختلف تعام  ایجاد کرد ه  تواو بین افراد ه گرهه گو نمی ه  یافتیم این است که بدهو تفالم ه گفت

نائ  آمدیم که می لا جلوگیری نمود. لاز سؤتفالم نتیجه  این  به  این مطالعه  تواو از  مچناو از نریق 

تبیین ه ایضاح درست  برای  بر نبیعت ه جامعا  تر ه عمیق رهش ه تفکر دیالکتیکی  تر قوانین حاکم 

بشری استفاده کرد ه علوم نبیعی ه علوم انسانی را انکشاف بیشتر ه بهتر داد. نتیجا دی ری که به آو  

کند ت که تفکر دیالکتیکی فکر انساو ه جامعا انسانی را از ایستایی ه بی تحرکی رلا می رسیدیم این اس

کند ه باعث گسترش  تر را تبدی  به خصلت آدمی می ه تغییرپذیری ه جستجوی کمالات بیشتر ه عمیق 

دست به   بخشد. یکی دی ر از نتایجتنبلی رلایی می  گردد ه انساو را ازخوقیت ه قوۀ ابتکار در آدمی می 

نهادینه  تقویت فلسفا دیالکتیکی از رل ذر  این است که  این تحلی   از  سازی تضارب افکار ه  آمده 

گردد ه لمکاری بین افکار مختلف را  لای مختلف می لای مختلف، سبب تعام  افکار ه فلسفه اندیشه

دیالکتیکی به فلسفا تطبیقی  بخشد. نتیجا دی ری که به آو دست یافتم این است که تفکر  قوت می

لم ه  است  فرلنگنزدیک  تطبیقی  فلسفا  با  فلسفه سخن  ه  ه لا  تفالم  گفت و،  به  را  مختلف  لای 

 خواند.   لمکاری متقاب  فرا می

 پیشنهادلا 

زمین۱ در  افغانستاو  در  گفت  ه .  المیت  ه  دیالکتیک  مختلف  فلسفه   ابعاد  در   ه    هگو  تحقیقات  باید 

 یرد؛ مطالعات بیشتر صورت گ 

لای دی ر در مورد سطوح مختلف تفکر دیالکتیکی ه ارزش گفت و  آثاری که به زباو هرهی ترجم .2

 تحقیق ه ن اشته شده، باید توجه جدیدتر ه کار بیشتر شود.
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